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ای بر روی  های آدمیان مُهر بزند و پرده گوش ها و  شوند که خدا بر دل باعث می   های اخلاقی گناهان و رذیلت 

   به این ترتیب مانع دیدن و شنیدن و فهمیدن آنها شود:های آنها بیفکند و چشم 

اللََّهُ عَلى  » لَهُمْ  غِشاوَةٌ  أبْصَارهِِمْ  و عَلى  سمَْعِهِمْ،  و عَلى   قلُُوبِهمِْختََمَ  خداوند بر دلهاى  ؛ یعنی »«عظَِيمٌ  عَذَابٌ  و 

 «. اى است؛ و آنان را عذابى دردناك استشنوایى ایشان مُهر نهاده؛ و بر دیدگانشان پرده آنان، و بر 

 (7)سورۀ بقره، آیۀ 

 ***** 

انسان  از  بسیاری  است که  اشاره شده  نکته  این  به  قرآن  از  دیگر  اما  در جایی  دارند،  و دل  و گوش  ها چشم 

  فهمند:بینند و نمیشنوند و نمی نمی

  ولَئِكَ اُ کَالْأَنْعَامِ بَلْ همُْ أَضلَُُّ  ولَئِكَاُلَهُمْ آذَانٌ لایَسْمَعونَ بِهَا    لَهُمْ أعْیُنٌ لایبُْصِرونَ بِها و   یفَْقَهُونَ بِهَا و لَهُمْ قُلوُبٌ لا»

بینند،  نمىکنند، و چشمانى دارند که با آنها  هایى دارند که با آن ]حقایق را[ دریافت نمىل د«؛ یعنی »الْغافِلونَ   هُمُ

گوش  نمى و  آنها  با  که  دارند  گمراه هایى  بلکه  چهارپایان  همانند  آنان  همان  شنوند.  آنها  ]آرى،[  ترند. 

 .«نداماندگانغافل 

   (179)سورۀ اعراف، آیۀ 

 ***** 

  را ساخته است: بندِ ختم چشمآورِ تعبیر شگفتمولانا با استفاده از آیۀ هفتمِ سورۀ بقره، 

مُند  کوسعْمَ  قومِ  ها             تَشْاندر 

خَاَ  عِبْطَ  دُّضِ دارند   ق             لْنبیا 

دانستهتْخَ  بندِچشم  چون   اى             م 

بگْ چه  بَبر  دیده دَشادى  این   ها             ل 
 

رها   خاكْ  کرده  را  آب  و   خوار 

مُ را  خَتَّاژدها  دارند   قلْکا 

بسته دیده  چه  از  دانى   ؟ اىهیچ 

بِ یك  به  تدَبَالْ  سَئْیك  آن  دان   راو  ل 
 

 (2275 - 2279/ 6، د مثنوی)

 ***** 



3 
 

 : کنندکنند و ما را مستحقِ ختمِ خدا می بینی ما را به شدت مختل می واقع  هاگناهان و رذیلت 

                     هادیده   بر   حق  قهرِ  کرده  متْخَ

                       نه  خورشید  و  بیند  را  اىذره 
 

 ! هاسُ  بیند  ، را  ماه  نبیند  که 

 نه   نومید  مرَکَ  و   لطف   از  لیك
 

 (2011 - 2012/ 3، د مثنوی)

 ***** 

شود انسان در دركِ هستی به  بندیِ ختم باعث می کند که چشممولانا در ابیات زیر باز به این موضوع اشاره می 

 خطاهای بزرگ مبتلا شود:

ک شهِآکجاست  نیست  ن  باشد  ؟ ما  آن   لیك 

ذرُّ که  چشمت  ببندد  بینیچنان  را   ه 

چشم  آن ا  وی  بندِز  بینی   هکست   زورقی 

طپیدنِ را  بَ   تو  ز  غَحْزورق  کندمْر   ز 

مُ   «،الل   مَتَخَ»ای  نخوانده  نهد خدای   ؟ هر 
 

چشم   سِکه  کند  را بند  بینا   حرهاش 

شمسِ  میانِ تو  نبینی  و  را کُ  روز   بری 

موجِ  میانِ تو  نبینی  و  را   بحر   دریا 

را   مردم   جنبشِ  هکچنان اعمی  روز   به 

مُا  هم گشاید  بَو  و  را رَهر  غطاها   د 
 

 (223، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

 خواهیم او را بیابیم:خدا همواره با ما و در درون ماست، اما ما با فکرهای دور و دراز می 

              «یدرِ وَالْ  لِبْ حَ»از    «برَ قْ»أاست    چه حقُّآن

بر تیرها  و  کمان   ساخته             اى 

اندازترهر دور  دورتر               ،که   او 

بکُ اندیشه  از  را  خود   شت             فلسفى 

مى  «بدو»  :گو افزون  که   د             وَدَ  چندان 
 

ف  تیرِکتو  بعید   نده  را   فکرت 

انداخته  صیدْ دور  تو  و   ! نزدیك 

مَ او  است  گنج  چنین   جورتر هْوز 

 کاو راست سوى گنج پشت  «؛بدو»  :گو

مُ می  رادِاز  جداتر   شوددل 
 

 ( 2353 – 2357/ 6 د ،یمثنو)
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 ***** 

 بیند:کند، اما چشمان ما او را نمیخدا در درون چشم ما نقاشی می

جهانی و  جان   مرا   !کریما  ،تو 

چشمْ در  چشم  تو  ز  پنهان  و   نقاش 
 

و جهان   تا کجا  ؟چه جان   ...  !؟از کجا 

چشم  سیمیازهی  زهی  و   !بند 
 

 (240، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس) 

  ***** 

شناسد، ولی مسائلی را که بسیار  بیند و نمی بندی خدا این است که انسان خود را نمی یکی از مصادیق بارز چشم 

 شناسد: بیند و میاز او دورند و اهمیت چندانی ندارند، می 

کرده » فراموش  چیزى  اینجا  که  گفت  است یکى  چیز  یك  عالم  در  که  فرمود  خداوندگار   آن     ام.  که 

باك نیست و اگر جمله را به جاى    ،نیست. اگر جمله چیزها را فراموش کنى و آن را فراموش نکنىکردنى  فراموش 

را به ده فرستاد  و  که پادشاهى تچنانهم   ؛هیچ نکرده باشى  ،آرى و یاد دارى و فراموش نکنى و آن را فراموش کنى

چنان    ،نگزاردى  ،چون آن کار را که براى آن رفته بودى  .تو رفتى و صد کار دیگر گزاردى  .براى کارى معیُّن

شکافند و چیزهاى دیگر را که به ایشان  علماى اهل زمان در علوم موى مى چنین  هم ...    است که هیچ نگزاردى

  تر از همه آنت و به او نزدیك اند و ایشان را بر آن احاطت کلُّى گشته و آنچه مهم اسبه غایت دانسته  ، تعلُّق ندارد

کند که این جایزست و  رمت حکم مى لُّ و حُچیزها را به حِ   ۀداند. همخودى اوست و خودى خود را نمى   ،ستا

داند که حلال است یا حرام است، جائز است یا  و خود را نمى   آن جائز نیست و این حلال است یا حرام است 

 .«ناجایز ، پاك است یا ناپاك است

 (28 – 32ص ص، یه ما فیهف ) 

 ***** 

انسان  از عیبهای کوچك دیگران را می ها عیب ما  و  به کلی غافلیم.  بینیم  فرزانۀ  های بزرگ خویش  پیر 

 :گویدنیشابور در این باره چنین می 
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بِ بشْموی   دیگران   عیبِه  کافی 

ب مشغولیگر  خویشتن  عیبِ   یه 
 

بپرسند    آن عیبِ ور  در  کوری  تو،    

مَعْ بس  مقبولیگرچه   ییوبیی، 
 

 (370، ص منطق الطیر)   

 ***** 

شود، عیوب دیگران را موشکافانه بررسی کنیم، ولی از دیدن عیوب خود  این حرص ماست که باعث می

 :ناتوان باشیم

                      مو   به  مو  بیند  ،نابیناست  حرص

                         او   کورِ  چشمِ  هذرُّ   یك  خود  عیب
 

 کو  به  کو  بگوید  و  قانلْخَ  عیبِ 

 جوعیب   او  هست  چه   گر  ،نبیندمى
 

 (2629 - 2630/ 3، د مثنوی)   

 ***** 

  :شوندجویی از دیگران می بینند و مشغول عیب ها عموماً عیوب خود را نمیانسان

                        ! دید   خویش  عیب  که   جانى  خنك  اى

                       ست ا  دهبُ  عیبستان  ز  او  نیمِ  کهن آز

                         هست   ریش  ده  راو  ت  مر  سر  بر  کهچون
 

 ؛ خرید  خود  بر  آن  ،گفت  عیبى   هرکه 

 ست ا  دهبُ  غیبستان  ز  نیمش  دگر  وآن

 بست   کار  باید  خویش  بر  مرهمت
 

 (3034 - 3036 /2، د مثنوی)

 ***** 

درواقع به چشمانِ الهی  های خود را ببیند،  به نظر مولانا کسی که بتواند چشم بر عیوب دیگران ببندد و عیب

 :مجهز شده است

هر کسى گر عیب خود دیدى ز پیش             

خَاغافل  این  خودند  از  پدر  ،لق               ! اى 

را خود  روى  نبینم  شَ  ،من                ! نمَاى 

 ؟ دى فارغ خود از اصلاح خویشکى بُ 

عیبِ گویند   دگر هم   لاجرم 

تو روى  ببینم  من   ،من  روى   تو 
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او   که  کسى  خویش             آن  روى  ببیند 

بمیرد بُ  دیدِ  ،گر  باقى                ؛ دوَاو 
 

نورِ  از  او  بیش خَ  نور  است   لقان 

دیدِن آز دیدش  بُلُّخَ  که   د وَاقى 
 

 ( 881 - 885/ 2، د مثنوی)   

 ***** 

شود که انسان بندیِ حق باعث می دهد. این چشم خدا گاهی خطرهای بزرگ را کوچك و حقیر به ما نشان می

ها  بندی، سختیهای خود را کنار بگذارد و با جرأت تمام دست به اقدام بزند. براثرِ این نوع چشم ها و نگرانی ترس

  یابد:گرمی می شوند و او به ادامۀ کار دل بر انسان آسان می 

              کفى  مودهبنْ  ،است  ارمکُّ  بحر

             تو  چشم  در  مختصر  نماید  زآن

              بود   انبوه   لشکر  که  چنانهم 

              خطر   بى   پیمبر  زد   ایشان   بر  تا

              ورا   اصحابِ  و  را  او  نمود  کم

              او   بر  را  ىرَسْیُ  کرد  رسَّیَمُ  تا

              ؛بود  پیروز   ورا   مر  نمودن  کم
 

 فىتَ  مودهبنْ  مکر  از   است  دوزخ 

 تو   خشم  جنبد  ،بینیش  زبون  تا

 ، نمود  اندك  چشم  به  را  پیمبر  مر

 ...  رذَ حَ  کردى   آن  از   ،دیدى  فزون   ور

 خدا   باطن  و  ظاهر   جهادِ   آن

 رو  گردانیدن  او  ىرَ سْعُ  ز  تا

 بود  آموزطریق   و  یار  حقش  که
 

 (2290 - 2297/ 2، د مثنوی)

 ***** 

که  دهد، برای این ها کوچك و حقیر جلوه می ناك را به چشم انسان گاهی هم خدا خطرات بزرگ و وحشت 

  آنها را تنبیه کند:

              ظفر  از   نباشد  پشتش  حق  کهآن

              دور   ز  بیند  یکى  را  صد  اگر  واى

              اى حربه  الفقارى  ذو  نماید  زآن

                 جنگ   به  احمق  اندرفتد  دلیر  تا

 نر  شیر  نماید   شه گرب   اگر  واى 

 غرور   از  آید  اندر  چالش  به  تا

 ، اىگربه  چون  نر  شیر  نماید  زآن

 چنگ   به  حیلت  بدین  شانآردْ  اندر  و
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              آمده   باشند  خویش  پاى  به  تا

              زود   تو   تا  ،نمایدمى   برگىکاه

            است   نده برکَ  هاکوه   ه کَ  آن   که   هین

             جو   آبِ  این   بعْکَ  به   تا  نمایدمى

             مشك   لُِّتَ  خونش   موج  نمایدمى

              کور   فرعونِ   را  بحر  آن   دید  خشك
 

 ده کآتش  جانب  لیوانفَ  آن

 وجود   از  برانى  را  کاو  کنى  پف

 است   خنده  در  او  و  گریان  جهان  زو

 او   غرق   شد   قنُعُ  ابن  عاج   چو   صد

 خشك   خاكِ   دریا  قعرِ   نمایدمى

 زور   و   مردى  سر  از   د رانْ  او   در   تا
 

 (2297 - 2307/ 2، د مثنوی)

 ***** 

 ای عقل از نماز و روزه بهتر است:  ذره 

              جِواز:   خوش  رسولِ  آن  گفت  نکو  بس

 عَرضَ  دو  این  است،  جوهر  عقلت   زآنکه 

 
 

 نماز«.   و  صَوْم   از  بهِْ  عقلت  اى»ذرُّه  

 مفُْتَرَض  شد   آن  تکمیلِ  در  دو  این
 

 ( 454 - 455/ 5، د مثنوی)   

 ***** 

 شکنند:  ها را می های انسان گذارند، ولی دل ابلهان به مسجدها احترام می 

                    کنندمى  مسجد   تعظیم  ابلهان

                       خران!   اى  حقیقت،  این  است،  مَجاز  آن

 اولیاست  اندرونِ   کآن  مسجدى

 
 

 کنندمى  جِد   دل  اهلِ  خرابی  در 

 سروران   درونِ   جز  مسجد  نیست

 خداست   آنجا  است،   جمله   گاهِسجده 
 

 (3109 - 3111/ 2، د مثنوی)

 ***** 

شود که باعث می ها خواهانِ خوشی هستند، ولی نیروی تشخیصِ »خوشِ تزویر« را ندارند و همین  همۀ انسان 

 ناك شوند:سرانجام غمگین و اندوه 
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خوش  طلبکارِ  عالم   اند جملۀ 
 

آتش   اندر  تزویر  خوشِ   اندوز 
 

 (743/ 2 د ،یمثنو)

 ***** 

 :  ویدگ، از عارفان بزرگ مسلمان، می منازل عبدالل 

 . «بُوَد او بدبختیِ سببِ که  خواهد آن  همه؛  خویش  شقاوت بر است  عاشق آدمی»

  (541 ص  ،تذکره الاولیاء) 

 ***** 

 :  ویدگشمس تبریزی می 

آید، سخنى که در آن نجات ایشان است  آید، سخن دوزخ خوش مى این مردمان را سخن نجات خوش نمى »

 . «آیدخوش نمى 

 (142، ص مقالات)

 ***** 

روان  که  فراوانی  تحقیقات  به  اشاره  از  پس  باك  دِرِك  انجام  استاد  شادکامی  درمورد  اقتصاددانان  و  شناسان 

انگیزی از تعالیم مرسوم  داند. به نظر او این چهار یافته به طرز حیرت تر میتر و قابل توجهاند، چهار یافته را مهم داده 

 کنیم:  که با موضوع سخن ما در اینجا مناسبت دارد، اشاره می  گیرند. در اینجا تنها به دومین یافته فاصله می 

روان  دومِ  انسان»کشف  که  است  این  کانِمَن(  دانیل  نوبل،  جایزۀ  برندۀ  جمله  )از  طرز  شناسان  به  غالباً  ها 

ها  رسد که انسان کنند. خصوصاً به نظر می کند، داوری نادرستی می انگیزی دربارۀ آنچه آنها را شادکام می شگفت

بینی کنند که بسیاری از رویدادها یا تغییرات عادی آن را در  ای را پیش کامیتوانند استمرار شادکامی یا تلخ نمی

دهند، واسطۀ تجربۀ شاد یا تلخ می آورد. در عوض آنها اهمیت بسیار زیادی به تأثیرات بی شان پدید می زندگی 

 . کنند«ه است، عادت پیدا می درنگ به آنچه رخ داد که دریابند چگونه بی بدون آن 

 (23 – 24، صص سیاست شادکامی) 
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 ***** 

های درونی ما هستند. به صوفی ای که در میان گلستان سر  بازتاب شادی   بیرون  های عالمِو زیبایی   هاشادی   همۀ

زیبایی  همه  این  به  »چرا  بود، گفتند:  زانو گذاشته  نمی بر  نگاه  باغ  را  های  آفریدگار  و جمال  لطف  آثار  و  کنی 

 بینی«؟ و او: نمی

                       ! سوَهَوالْبُ   اى  ،است  دل  آثارش:  گفت

                        جان   عینِ  در   هاسبزه   و   هاباغ

               آب   اندر  باشد  باغ  خیالِ  آن

               است   دل  اندر  هامیوه  و  ها  باغ

               رور سُ  وِرْ سَ  آن  عکسِ  نبودى   گر

                        خیال   این  یعنى  ؛است  آن  غرور  این

                        آمده   عکس  این  بر  مغروران   جمله

                هاباغ   اصولِ   از  گریزندمى

                        سر   به  شانآیدْ  غفلت  خوابِ  کهچون
 

 بس   و  است   آثار   آثارِ  برون  آن 

 روان   آبِ  در  چو  عکسش  برون  بر

 اضطراب  آن   آب   لطفِ  از   کند  که

 است   ل گِ  و   آب   این  بر   آن  لطف   عکسِ 

 رور غُالْدارُ  ایزدش   نخواندى  پس

 رجال  جانِ  و  دل  عکسِ  از  هست

 کدهتنَّجَ  دوَبُ   کاین  گمانى  بر

 هالاغ   آن  کنندمى  خیالى  بر

 ؟ نظر  آن  است   سود   چه  و  بینند  راست
 

 (1362ـ  1370/ 4، د مثنوی) 

 ***** 

بینیم، عکس  هایی که در جهان می نیکی ها و  ها خداست و همۀ خیرها، زیبایی ها و نیکیاصلِ همۀ خیرها، زیبایی 

   :و بازتابِ آن اصل هستند

حقِ بآن   به  دل  این  در  نیست ه که  تو  ولای   جز 

غم  بی  جانم  نیست  !مباد  تو  فدای   اگر 

امیدم  مباد  غیرِ   ! وفا  به  است   اگر   تو 

 ؟ تو است  ن و جمالی که آن نه عکسِسْ کدام حُ
 

نشوم  ولیُِّ  نیستاک  ،او  تو  اولیای  ز   و 

روشن چشمم  نیست   ! مباد  تو  سقای   اگر 

وجودم  باد  نیست   ! خراب  تو  برای   اگر 

نیست تو  گدای  او  که  امیری  و  شاه   ؟ کدام 
 

 (480، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)
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 ***** 

»بلندیِ  ها« عکسِ »صبوریِ خدا«،  به نظرِ مولوی »سقاییِ ابرها« بازتابِ »ساقی بودنِ خدا«، »صبر و سکونِ کوه 

 های دنیای خاکی« بارتابِ »حُسنِ خدا« هستند:ها« بازتابِ »رفعتِ خدا« و »زیبایی آسمان

پرتوِ اَایساقی   زد  بر   بر ت 

عکسِ کوه   زد  بر  تو   صبوری 

عکسِ چرخ   زد  بر  تو   بلندی 

حُ یافت  سنِاز  خبر  هم  خاك                 تو 
 

عکسِ  سَ  کز  ابرها  شدتو   قا 

مُ  تسکینِ و  شدتَّزمین   کا 

صورتِ  معنیُِّ شد  تو   سما 

یوسفِ  دل   شد  و  شدرُخوب   با 
 

 (705فر، غزل ، چاپ استاد فروزان کلیات شمس)

 ***** 

   کند:بندی می نفس از راه تزیین و توجیه و نظایر آنها چشم 

                       دنَکُ  هْ کُ   صنعت  به  را  کاهى  سحر

               فن   به  دگردانَ  زغْنَ  را   هازشت

              زند مى  م دَ  کاو  است  این  سحر  کارِ

                        ساعتى   نماید  خر  را  آدمى

 ر سِ  و  ست وت  درونِ  ساحر  چنین  این 
 

 د نَتَمى   کاهى   چو  را  کوهى   باز 

 ظن   به  د گردانَ  زشت  را  نغزها

 کندمى  حقایق  قلبِ  سفَنَ  هر

 آیتى  و  ،را  خرى  سازد  آدمى

 ر تِتَسْمُ  راً حْسِ  واسِسْوَالْ  یفِ  إنَّ
 

 (4070 - 4074/ 3، د مثنوی)

 ***** 

   :دهندها نوعاً ظاهر زیبا را بر باطن زیبا ترجیح می انسان

صِ داد  جوابش  غَ  :یقدُّ پس                !بى اى 

نزدِ به  همى   کاو  کَمن  دو   ن             وْارزد 

سِ  زرُِّ  او  است  آمده             ه یَسرخ   تاب 

هفت   ۀ دید  ها             جسم   رنگِ این 

به جوزى   بى چون صَ  ،گوهرى دادى 

به   ناظرجانَمن  لَا  ش  به  تو   ن وْستم 

رَ براى  احمق  كِشْاز   کده این 

را روح  آن  نقاب  زین   ...   درنیابد 
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جام با  رسید               ۀبخت   غلامانه 

بندگىُِّ نمودت   خویشتن               او 

سیه  را             اِتن   سرارِاَاین   سپید 

ت مراو  این  آن  و  سود             بُ  ،را   ردیم 
 

ب  چشمِ ندید ه  بدبختت  ظاهر   جز 

فن  و  مکر  او  با  کرد  زشتت   خوى 

بگیرتبُ ژاژخا   ،پرستانه   ! اى 

 ! اى جهود   «،وَ لِی دیِن   ینٌدِ  مْ کُلَ»  ،هین
 

 ( 1039 - 1052/ 6)مثنوی، د 

 ***** 

و به  پندارند  ها معمولاً کارهای زشت خود را زیبا مییکی دیگر از مصادیق این مکانیسم این است که انسان 

 این واقعیت تلخ به زیبایی در دو آیه از قرآن مطرح شده است:   شوند.همین سبب متوجه وخامت اوضاع خود نمی 

یَحْسَبُونَ أَنَُّهُمْ یحُْسِنُونَ صنُْعًا قُلْ هَلْ نُنبَُِّئُکُمْ باِلأَْخْسَرِینَ أعَمَْالًا»  «؛ یعنی  الَُّذِینَ ضَلَُّ سعَْیُهُمْ فِی الْحیََاۀِ الدُُّنْیَا وهَُمْ 

شان در زندگى دنیا به هدر  اند که کوشش[ کسانى]آنانکارترین مردم آگاه گردانم؟  بگو: »آیا شما را از زیان »

 .«دهندخوب انجام مى پندارند که کار رفته و خود مى 

 ( 104و  103)سورۀ کهف، آیات  

  ***** 

  برد:به نظر مولانا لعنت واقعی این است که انسان به زیان خود کار کند و گمان کند که سود می

             دیگران   شتِ کِ  به  شب  زد   آتشى

              را   دیو  لعنت  بود  بندىچشم 

               کند   کژبینش  که  باشد  این  لعنت

              بد  کرد  کهآن   هر  که  نداند  تا
 

 ران بَ  او  کشت  به  را  آتش  باد 

 را   ریو   آن   دید   صم خَ  زیانِ   تا

 ، کند  رکینشپُ  و  خودبین   و  حاسد

 زند   وى  بر  و  بازآید  عاقبت
 

 (2510 - 2514/ 2، د مثنوی)

 ***** 

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_103_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D9%87%D9%81
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_104_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D9%87%D9%81
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ترین مسائل در دنیای انسانی این است که همۀ ما نه تنها عاشقِ فضائلِ خود، بلکه شیفتۀ رذائلِ  ناكاز سوگ 

 خویش نیز هستیم: 

  در  را آن چون. رنجینمی توست، در چون کبر و  رحمیبی و حرص و حسد و کین  و ظلم از بد، اخلاق مۀ»ه

 و کندمی  آش در مجروح دستِ نیاید؛ خجیفِرَ خود دنبلِ و گر از  را آدمی .رنجیمی  و رمیمی بینی،می  دیگری

  آن   ببیند،  ریشینیم   یا  دنبلی،  اندکی   دیگری   بر  چون.  رودنمی   هم  بر  دلش  آن  از  هیچ   و  لیسدمی   خود  انگشتِ   به

  بر   و  رنجدنمی   آن  از  اوست،  در  چون.  هاستدنبل  و  گرهاست  چون   اخلاق  همچنین  .نگوارد  و  نفارد  را  او   آش

  از   اگر   دار،می   معذور  نیز  را  او   رمی،می   او از  تو   همچنانکه. گیرد  نفرت  و   برنجد  ببیند،  آن  از   اندکی   چون   دیگری 

 «.ندیبمی  همان  نیز او و  است آن دیدن از تو رنج   زیرا اوست؛  عذرِ تو  رنجشِ. برنجد و برمد تو

 ( 23-24 صص ،فیه ما فیه) 

 ***** 

  کند: دولتِ درد محروم می شیفتگی نسبت به خود انسان را از 

               کند   کژبینش  که  باشد  این  لعنت

              بد  کرد  کهآن   هر  که  نداند  تا

              عکس ه  ب  بیند  بندهافرزین   جمله

             را   خویش  بیند  هیچ   او  گر  کهآن ز

 درون   دیدن   چنینزین   خیزد  درد
 

 ، کند  رکینشپُ  و  خودبین   و  حاسد 

 زند   وى  بر  و  بازآید  عاقبت

 ؛سکْوَ  و  نقصان  و  گردد  وى  بر  مات

 را   ریش  بیند   ناسور  و  ك هلِمُ

 برون   دآرَ   حجاب   از  را  او  درد
 

 (2513 - 2517/ 2، د مثنوی)

 ***** 

 : لای رنج پنهان کرده استآسانی را در درون سختی قرار داده و گنج را در لابه  خدا

              تو   که  درویشى  به  درویشى   گفت

              قال   بهرِ  اما  ،دیدم  چونبى:  گفت

              آذرى   او  چپِ   سوى  دیدمش

 ! بگو   ؟را  حق  حضرت  بدیدى  چون 

 مثال  را   آن   مختصر  بازگویم 

 کوثرى   جوى  راست   دستِ   سوى
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              آتشى   جهانسوز  بس   ش چپَّ  سوى

              دست  ردهبُ  گروهى   آتش  آن  سوى

              سخت  بود  گونهزبا  بِلعْ  لیك

              ر رَ شَ  و  رفتهمى   آتش  در   هرکه

              میان   از   رفتمى   آب   سوى  هرکه

              زلال   وآبِ  ، شد  راست  سوى  هرکه

              آتشین   شمالِ  سوى  شد  نکهآو

              زدى   رمَضْمُ  این  رُِّسِ  بر  کسى  کم

              ریخت   قبالاِ   سرش  بر  که   کسى  جز
 

 وشى خَ   جوى  راستش  دستِ   سوى

 مست  و  شاد  گروهى  کوثر   آن  بهر

 نیکبخت  و  شقىُّ  هر  پاى  پیش

 سر  کردبرمى  آب   میان  از

 زمان   در  شدمى   یافت  آتش  در   او

 شمال  سوى  از   رزدبَ  آتش   ز  سر

 یمین   سوى  از  کردمى  برون  سر

 ، شدى  آتش  آن  در  کس  کم  لاجرم

 «.گریخت  آتش  در   و   آب   کرد  رها   کاو
 

 (420 - 431/ 5، د مثنوی)

 ***** 

ها بندی را ندارند؛ به همین سبب لذات نقد و راحتی و رفاه را بر سختی ها توانایی دیدن این چشم بسیاری از انسان 

  دهند:ها ترجیح میو دشواری 

              ق لْخَ  معبودْ  را  نقد   ذوقِ  کرده

              شتاب   و  حرص  از  صفصف   و  جوقجوق

              سر  برآوردند  زآتش  مرَلاجَ
 

 ق لْخَ  بود  بون غْمَ  بلعْ  زین  مرَلاجَ 

 آب   سوى  گریزان   ،زآتش  زرِتَحْمُ

 !خبربى   اى   ، عتبارإلْأ  عتباراِ
 

 (432 - 434/ 5، د مثنوی)

 ***** 

خوار شوند و به  کیش و خاكها رنج انسان شود  کند و باعث میها را وارونه می بند ختم اشتها و میل انسانچشم 

  زیان خود کار کنند:

نقشِ  صورتِ و  گو  درویش                ! گنج 

حرام               ۀچشم شد  ایشان  بر   رحمت 

گروهاکیشرنج   این  گو  ،ند  رنج   ! از 

زَ   مى از  جام   رِهْخورند  جام   قاتل 
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پُ  خاك  ند             شَکَ  دامن مى  ،ر کردهها 

چشم این  شود   د             دَدریامَ  ۀکى 

بسته من  شما  با  گوید   ام             لیك 

مُکوسعْمَ  قومِ اندر   ها             تَشْند 

خَاَ  عِبْطَ  دُّضِ دارند   ق             لْنبیا 

دانستهتْخَ  بندِچشم  چون   اى             م 

بگْ چه  بَبر  دیده دَشادى  این   ها             ل 
 

چشمه  این  کنند  خشكْتا  را   بند   ها 

مشتِبَتَکْمُ زین  بد  خاكِ  س  و   ؟نیك 

اَ  بى تا  من  پیوستهبَشما   امد 

رها   خاكْ کرده  را  آب  و   خوار 

مُ را  خَتَّاژدها  دارند   قلْکا 

بسته دیده  چه  از  دانى   ؟ اىهیچ 

بِ یك  به  تدَبَالْ  سَئْیك  آن  دان   راو  ل 
 

 (2271 - 2279/ 6، د مثنوی)

 


